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 چکیده
ای که در ادبیات غرب دارد، ادبیات نمایشی، برخلاف جایگاه و پیشینه

ایسته باشد، در ایران مورد اقبال و توجه نویسندگان و که بایسته و شچنان
مخاطبان ادبیات قرار نگرفته است؛ به همین سبب، مراحل رشد، تکامل و 

های ویژه در سالکند. این ژانر نوپای ادبی، بهکندی طی میشکوفایی خود را به
رام چون غلامحسین ساعدی، بهسبکی همنام و صاحبمعاصر از قلم نویسندگان به

بیضایی و اکبر رادی، بهره برده است. در این میان اکبر رادی، که با حفظ وفاداری 
 ةبه درام، جز برای تئاتر قلم نزده، بیشتر شایان توجه است. رادی در حوز

رود. کسی ترین نویسندگان معاصر به شمار مینویسی، یکی از برجستهنامهنمایش
سزایی نویسی در ایران، نقش بهنامهنمایش نامه و جهانبرد نوع نمایشکه در پیش

کاری شایسته برای آفرینش دارد. وی با حدود پنجاه سال کوشش، با خویش
تئاتر، امروزه با عنوان پدر  ةهای ماندگار در زمینآثاری ارجمند و خلق شخصیت

شود. پژوهش حاضر به بررسی نویسی معاصر ایران شناخته مینامهنمایش
پردازد. نویسندگان این ها میایشی اکبر رادی و سیر تحول آنهای نمشخصیت

، های رادی پرداختهنامههای شخصیتی در نمایشبندی گونهمقاله، نخست به دسته
ها را برجسته ها، تحول و تکامل آنسپس وجوه تمایز و تشابه شخصیت

 اند.ساخته
 

 .نامهنمایش، شخصیت، اکبر رادی، تحول :هاکلیدواژه

                                                      
 آموختة دانشگاه بوعلی سینای همدان.. دانش1
 استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان. )نویسنده مسئول(. 0
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 مقدمه
ترین ادبیات نمایشی یا دراماتیک، از نظر منتقدان بزرگ هنر و ادبیات، یکی از مهم 

که در جهان غرب، مورد استقبال زیادی آید. این نوع ادبی، با اینانواع ادبی به شمار می
که باید مورد توجه قرار نگرفته است. با عمل و نظر، چنان ةواقع شده، در ایران و در حوز

ادبیات نمایشی در ایران را، به دوران پیش از اسلام منسوب  ةبرخی از محققان سابق کهاین
توجهی را ؛ باز گروهی دیگر، این بی(5: 0857جنتی عطایی، ، )با تصرف و تلخیصدارند می

اند که عدم استقبال ، بر این باور بودهبه سابقه و ساختار و بافت هنری آن مربوط دانسته
این نوع ادبی در میان انواع دیگر، بازبسته بوده  ةافیا، فرهنگ و فقدان سابقیادشده، به جغر
های درسی دارالفنون نهضت ترجمه جزوه ةصدوپنجاه سال پیش که با ترجماست. از حدود 

های اروپایی شکل گرفت، آثار ادبیات نمایشی نیز مورد توجه واقع شد و برخی از از زبان
هایی که در این دوران به نامهرجمه گردید. یکی از نخستین نمایشهای مشهور، تنامهنمایش

زبان فارسی ترجمه شد گزارش مردم گریز )میزانتروپ( اثر مولیر بود که توسط میرزا 
با این  ؛(27: 0835آژند، به نقل از ).ق به انجام رسید ـه 1046حبیب اصفهانی در سال 

که باید جای م، باز نه نوع هنری نمایش چنانبینیم که در این حدود یک سده و نیحال، می
نامه، مورد استقبال پای خود را در میان هنرهای نمایشی گشوده و نه نوع ادبی نمایش
 ةگردانی از ژانر برجستنویسندگان و منتقدان قرار گرفته است! با این همه، در برهوت روی

د که دل و جان به این شویافت می مانند اکبر رادی هنرمند دودعمنامه، باز، نمایش و نمایش
 ةزندگی و عمر خویش را با تولید و بازتولید آثار ارجمندی در حوز ةکار بسپارد و هم

 نامه، سپری کند.نمایش
نویسی از نامهنمایش ة( با قریب به پنج دهه فعالیت در حوز1046-1014اکبر رادی )

ای خود جز برای تئاتر قلم حرفه آید که در طول فعالیتمعدود نویسندگانی به شمار می
نویسی نامههای فنّی نمایشتنها در به کار بردن اصول و فروع تکنیکنزده است. رادی نه

بنای شناسی، سنگاستادانه عمل کرده؛ بلکه با برخورداری از دانش علمیِ جامعه
یزی نموده و با رپی دوران خود ترین مسائل اجتماعیهای خود را بر مبنای مهمنامهنمایش

های فنّی و متعهدانه نامهترین نمایشهای بومی جغرافیایی به خلق زیبااستفاده از المان
از طریق آثار ایشان »گوید: الدین صادقی در این باره میکه قطبدست زده است؛ چنان
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گر توان دید و اروشنی میتاریخی ایران را به ةهای بحرانی و حرکات و تحرکات جامعدوره
تردید تاریخ ایران را ببیند، بی ةسالچهل، پنجاه ةای بخواهد یک دورپژوهشگر یا جوینده

  .(073: 0876صادقی، )« باید به سراغ آثار اکبر رادی برود
 .است« کاراکتر»یا « شخصیت»بسیار مهم در ادبیات نمایشی  ةیکی از عناصر سازند

ده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده ششخصی تقلیدشبه» عنوانبهشخصیت را  براهنی
در ساختار . کندتعریف می (37: 0861براهنی، )« بدان فردیت و تشخیص بخشیده است

ها چندان مفصل میزانسنها و شرح نهنامه جز دیالوگ شخصیتخاص نمایش
شود، استفاده از ها مربوط می( که اغلب بیشترین سهم آن نیز به شخصیتهابندی)صحنه
پذیر است، جایز نیست. مثال در رمان امکان عنوانبهگونه که شرح و بسط دیگری، آن هیچ

کند. با نگاهی به ادبی مشخص می ةهمین امر اهمیت خاص عنصر شخصیت را در این گون
توان های مختلفشان، میها در گرایشساخت آنمایه و پیهای هنری و دقت در درونقالب

آن نیست. اکبر  ةت انسانی تا این حد جزء جدانشدنی پیکردید که در هیچ یک، شخصیّ
کند که خود، حدود دویست شخصیت نمایشی را خلق می ةنامودو نمایشرادی در بیست

یابیم که با وجود شمار زیاد و گوناگونی، ای میای نمونهاز هر طبقه ها تقریباًدر بین آن
نادر  ةگفتبینی هستند. بهبل پیشها ملموس و باورپذیر و از طرفی غیر قاهمگی آن
بینیم. در ما به تقریب در هیچ یک از آثار او نقص اساسی ساختمانی نمی»ابراهیمی 

شود. شخصیتی ها و مصالح غیرمفید و یا ناکارآمد استفاده نمیساختمان آثار رادی از سازه
« د برودجهت هم بایجهت آمده است و بیرود که بعدها معلوم شود بیبه کار نمی

 پردازی است.نظیر وی در شخصیتمهارت بی ةدهند. این امر نشان(70: 0838ابراهیمی، )
عناصر داستانی و از جمله عنصر شخصیت، جایگاه، انواع و  ةکه درباربا وجود این

های زیادی صورت گرفته و نظرهای بسیاری مطرح شده است و ها پژوهشاهمیت آن
باشد؛ با این حال ها میسر میستانی با تمرکز بر هر یک از آنامکان بررسی انواع آثار دا
هایی چون سبک یک نویسنده در استفاده از این عناصر و یا سیر جای پژوهش در زمینه
رسد. با توجه به اهمیت ها در آثار یک نویسنده، هنوز خالی به نظر میتحول هر یک از آن

نامه، در گفتار حاضر سعی ن در نمایشفرد آعنصر شخصیت و کاربرد خاص و منحصربه
عنوان یکی ها در آثار نمایشی اکبر رادی، بهخواهد شد که به بررسی سیر تحول شخصیت
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 نویسان معاصر ایران پرداخته شود.نامهترین نمایشاز مطرح
 
 پژوهش ةپیشین

 جز در موارد معدودی،های رادی بهنامهعنصر شخصیت در نمایش ةشوربختانه دربار
شناسی شخصیّت در آثار ریخت» ةپژوهش قابل توجهی انجام نشده است. در این میان مقال

بندی به قلم محمد رضایی راد قابل تأمل است. در این مقاله نویسنده به تقسیم« اکبر رادی
ها پرداخته است. شده توسط رادی و معرفی وجوه شباهت و تمایز آنهای خلقشخصیت

 ةآید؛ اما باز در بر گیرندارزشمندی به حساب می ةسیاری جهات مقالاگرچه این مقاله از ب
پایانی رادی پس از نگارش این مقاله به  ةنامتمامی آثار اکبر رادی نیست. هفت نمایش

ها ها به بررسی آنبا تفکیک جنسیت شخصیت تحریر درآمده؛ وانگهی، نویسنده ةرشت
که این امر باعث مسئله پرهیز شود؛ برای این پرداخته که در گفتار حاضر سعی شده از این

 شود.از بین رفتن یکپارچگی و در برخی مواقع گمراهی در روند پژوهش می
نمادپردازی اکبر رادی با تقابل دو زن »ای تحت عنوان لی و حقیقی نیز در مقالهحسن
یکی از محدود، به بررسی دو شخصیت زن در  نسبت به« هااز پشت شیشه ةنامدر نمایش
هایی که در مورد آثار اکبر رادی مقالهو  گفتارها . سایراندهای رادی پرداختهنامهنمایش
سودای مرد »و « ای در نارستانغریبه»از احمد مسعودی، « آبی ةروزن»، مانند شدهنوشته
از حسین معماری و « کالبدشکافی آمیزقلمدون اکبر رادی»آبادی، به قلم محمود دولت« پیر
بررسی جایگاه هنری اکبر رادی و رمز خلق »از بهرام آرامی، « ابلو و باغ وحشت»

پردازی در دو بررسی تطبیقی شخصیت»نیاز و الله بیاز فتح« های ماندگارشخصیت
فرد و عباسی تنها اشاراتی از حیدری« ایرانی ةای و ارثیباغ وحش شیشه ةنامنمایش

 ارند.ها دهای برخی شخصیتمحدود به ویژگی
 

 های پژوهشفرضیه
بندی به چند گروه مشخص را ها در آثار نمایشی اکبر رادی قابلیت تقسیمشخصیت

 دارند.
 های نمایشی اکبر رادی وجوه مشترکی با هم دارند.هر گروه از شخصیت
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 شوند.های نمایشی اکبر رادی در طول زمان دچار تحول میهر گروه از شخصیت
 های گوناگون قابل بررسی است.شی اکبر رادی از جنبههای نمایتحول در شخصیت

 
 روش پژوهش

های های نمایشی اکبر رادی به معرفی ویژگیبندی شخصیتدر این مقاله ضمن تقسیم
های جدید در هر گروه از ها و تحولاتی که در خلق شخصیتاز شخصیت مشترک هر دسته

 شود پرداخته خواهد شد.ها مشاهده میآن
 
 ن پژوهشمت الف(
 شخصیت در آثار نمایشی اکبر رادی (1-الف

های بیرونی و ظاهری آنان با اندکی دقت در آثار نمایشی اکبر رادی و با گذر از لایه
های یکسان دست یافت. های متنوع این آثار به برخی ویژگیتوان در درون شخصیتمی

بازگویی درونیات قهرمانان  جدید تلاشی دگرباره بر ةنامبه عبارتی نویسنده در هر نمایش
حوادث سیاسی و اجتماعی زمانه به  تأثیرتنها تحت پیشین خود دارد که با گذر زمان نه

اند؛ بلکه پا به پای نویسنده از نظر بلوغ فکری و اجتماعی های دیگری مبتلا شدهدغدغه
خ سرزمین پرفراز و نشیب از تاری ةاند. به این ترتیب رادی در طی پنج دهدگرگون گشته

وار در خود را در آغوش کشیده، ققنوس ةهای زادخود هوشمندانه و دلسوزانه شخصیت
سوزاند تا متناسب با حوادث تاریخی و اجتماعی زمانه، آنان آتش تحولات فکری خود می

 را از نو در عالم درام به دنیا آورد.
رادی، خود مجالی پردازی های تاریخی، سیاسی و اجتماعی شخصیتالبته بررسی ریشه

( 13تا  43های طلبد، چرا که از طرفی وی نیم قرن قلم به دستی خود را )طی دههجدا می
ای مسئول و متعهد است که در ایامی بسیار پرتحول گذرانده و از طرف دیگر نویسنده

گونه که ریزد. این امر همانترین دردهای جامعه پی نمیآثار خود را جز بر عمیق ةشالود
تواند برای پژوهندگان تاریخ اجتماعی ایران از میان آثار ادبی تر نیز اشاره شد میشپی

 قابل تأمل و جالب توجه باشد.
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 های نمایشی رادیتحول شخصیت (2-فال
های نمایشی رادی طی گذر زمان از ابعاد مختلف قابل بررسی است از تحول شخصیت

ها و کلامچون تکیهعرفی آنان، همپردازی نویسنده در مهای شخصیتجمله، تکنیک
خورند و به مرور شده بیشتر به چشم میهای خلقرفتارهای قالبی که در نخستین شخصیت

شود. تر میها طبیعیگردند و کلام و رفتار آنتر میرنگهای بعدی کمتر و کمدر شخصیت
سایر  ها از خلال دیالوگنامههای نخستین نمایشاست معرفی شخصیت چنینهم

رادی به میزان بیشتری خودنمایی  ةهای اولینامهها که این تکنیک در نمایششخصیت
دهد که آنان را با قراردادن در کند، اما به مرور و با گذشت زمان نویسنده ترجیح میمی

 برانگیز و با گفتار و رفتار خودشان معرفی کند.یک موقعیت چالش
ها نیز به مرور افزایش ه میزان پیچیدگی شخصیتتوان مشاهده کرد کاز طرف دیگر می

تری از شخصیت خود را به نمایش های متنوعشوند، جنبهتر میها پختهیابد. آنمی
شدن مثال با دقیق عنوانبهگردند. تر و باورپذیرتر میمخاطب ملموسگذارند و در نظر می

توان این سیر تحول مرحله به میآبی،  ةروزن ةنامآقا پیربازاری در نمایشدر شخصیت پیله
خان افول، سپس علیقلی ةناممرحله را در بازآفرینی وی در قالب عماد فشخامی در نمایش

 ةناملبخند باشکوه آقای گیل و پس از آن عبدالحسین دیلمی، در نمایش ةنامگیل در نمایش
 آهسته باگل سرخ، مشاهده نمود.

های نمایشی رادی روی در بین شخصیت ای کهتوان گفت مشهودترین دگرگونیمی
ها است ها و دیگری تغییر فکر و نگرش آندهد، یکی همین افزایش پیچیدگی شخصیتمی

نویسندگی و مورد دوم حاصل  ةافزایش تجرب تأثیرای طبیعی، مورد اول تحت که به گونه
ول سعی خواهد شد که از این دو جنبه به بررسی تح مهادر ادتغییر نگرش اوست. 

 تر پرداخته شود.های نمایشی رادی به طور مفصلشخصیت
 

 فکرهای روشنشخصیت (0-الف
فکر با قطب مخالف، از جمله سنت، ارتجاع، فکری و تعارض عنصر روشنبحران روشن

های رادی محسوب نامهفئودالیسم سنتی و آریستوکراسی، محور اصلی اغلب نمایش
های رادی که نخستین نامهفکر در نمایشت روشنشود. از این جهت به اهمیت شخصیمی
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 توان پی برد.می آبی است ةروزن ةنامدر نمایش« سمیعیانوش »ها آن
های بسیار گوناگونی در فکر رادی از جلوههای روشنالبته قابل ذکر است که شخصیت

یش از یک ها، مخاطب با بنامهای که در بیشتر نمایشگونهآثار وی برخوردار هستند؛ به 
مبتلا شود و « تکرار شخصیت»که نمایش به آسیب شود، بدون اینرو میفکر روبهروشن

گردد؛ فکر میفکر با روشنداستان بر گرد تعارض روشن ةحتی بخشی از چالش و گر
های نویسندگی ای که حاصل گوناگونی افکار و احزاب سیاسی و اجتماعی در سالمسئله

 آید.رادی به حساب می
بندی به سه گروه ها به طور کلی قابل دستهنامهفکر در این نمایشهای روشنشخصیت

فکرنما که مورد آخر فکر فرعی و پ( روشنفکر قهرمان، ب( روشنهستند: الف( روشن
های گیرد و در واقع در بین شخصیتفکر قرار میاغلب در تعارض با قهرمان روشن

 شود.بندی میفکر دستهضدروشن
 

 فکر قهرمانهای روشنشخصیت (1-0-لفا
 1004های آن بین سال ةاکبر رادی که نگارش اولی ةنام، نخستین نمایشآبی ةدر روزن

ای در گونهشویم که هر یک بهرو میبههایی روانجام گرفته، با شخصیت 1043تا 
این های کلیدی شوند. یکی از شخصیتهای بعدی وی نیز، بازآفرینی مینامهنمایش
« انوش سمیعی»دار بخش قابل توجهی از بار اصلی داستان است، نامه که عهدهنمایش
 است.

های جوانی نواندیش است در تقابل با اندیشه ،نامهانوش سمیعی در این نمایش
توان های این شخصیت نمایشی را میگیرترین ویژگیچشم«. آقا پیربازاریپیله»  سنتی
یوس، شعارپرداز و سرخورده. تقابل أگرا، مفکر، معلم، آرمانروشنگونه برشمرد: جوان، این

روشنی آقا در طول نمایش بهپرستی پیلهمداری انوش با ارتجاع و گذشتهنواندیشی و آینده
 مشهود است:

 ای ندارم.شما با پدرم علاقه ةبخشین قربان، من به مناسبات گذشتانوش: می»
 قهرین؟ آقا: یعنی .. شما با گذشتهپیله

انوش: گذشته هر چه بوده گذشته آقای پیربازاری! اگرچه این گذشته در مناسبات فعلی 
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 نقش ناچیزی داشته باشد. ما
 مونه؟آقا: عجب حرفی زدین! اگه گذشته رو کنار بذاریم دیگه چی میپیله

 انوش: آینده!
 آقا: آینده؟ این آینده کجاس؟پیله

 .(07: 0837ی، )راد« آدانوش: معلوم نیس؛ ولی می
کند. مداری از وی شخصیتی باثبات، محکم و مبارز خلق نمیاما شوربختانه این آینده

ای از ناامیدی، گرایی بیش از حد اوست که از شخصیت وی آمیزهشاید این آرمان
که در دیالوگی با سازد؛ چنانتدبیری و نارضایتی میشعارپردازی، سرخوردگی، بی

 بیند.می« فرار»مانده را قیتنها راه با« افشان»
که جوانی نواندیش، باسواد، اهل مطالعه و تفکر و ضدارتجاع انوش سمیعی در عین این

، «تعفن»، «فساد»شود؛ با به کار بردن حجم انبوهی از واژگانی چون معرفی می
و « های تیرهبام»، «سیاهی چترها»، «های تاریکخمره»، «خفقان»، «خلاء»، «پناهیبی»
آقا از برای درک دنیای پیله افشانو مقاومت شدیدی که در برابر تلاش « آلودزمین گل»

اش نسبت به عشق و دهد، تصمیمش مبتنی بر فرار از رشت و بیان ناباوریخود نشان می
شود که از برقراری ارتباط بین واقعیت دنیای بیرون و دوستی، تصویرگر شخصیتی می

 د ناتوان است.های دنیای درون خوآلایده
در هیئت مهندس جوانی به نام جهانگیر  افول ةنامفکر در نمایشاین شخصیت روشن

گردد؛ شخصیتی که علیه فئودالیسم سنتی حاکم بر روستای نارستان وارد عمل معراج بازمی
مردها روی آورده و در حال تلاش برای ساخت شده، دلسوزانه به نوسازی زندگی گیله

گرایی اوست. کند همین عملچه جهانگیر را از انوش متمایز میاست. آنای جدید مدرسه
مردها را داشت، اما این تشویش خاطر وی تنها در گیله ةانوش نیز مانند جهانگیر دغدغ

 کند:گونه اقدام عملی در این باب بروز میدیالوگی کوتاه و بدون هیچ
های ن رشت. اینا، این آدمابرهنه میکنن و پادسته دهات رو تخلیه میمردها دستهگیله»

 . (68)همان: « کنن؟کار میرن؟ چیهاشون تو این شهر بارانی کجا میسوخته با بقچه
گراست؛ تا این این در حالی است که جهانگیر مانند انوش شعارپرداز نیست؛ مردی عمل

 کند:حد که رفاه زندگی خود و رؤیاهای همسرش را در این راه قربانی می
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تونم تصمیم بگیرم. دلم جا پیاده نشه، نمیهای من اینگوش کن عزیزم! تا وقتی نقشه»
یه. زندگی ما اینه: یه آلونک، چند خواد بفهمی! این خودخواهی نیس؛ از خود گذشتگیمی

کنه؟ ما راه مشکلی در پیش داریم بسته مینور. پس چیه که منو دلبی ةتا گاو و یه گوش
گم که بدونی گم. مییچ معلوم نیس. اینا رو به تو که زنم هستی میعزیزم! فردای ما ه

 ؛(052)همان: « هیچی نباید بین ما وجود داشته باشه؛ حتی یه ذره خوشبختی...
گیرند که بستر ارتجاع و فئودالیسم سنتی روستا و اما این اقدامات در شرایطی انجام می

توان دهد؛ پس میهای جهانگیر را نمیثمرنشستن تلاشبه ةنفوذ و قدرت کسمایی، اجاز
گرایی برد و آرمانفکر رادی هنوز در دنیای اتوپیایی خود به سر میدید که قهرمان روشن

طور دهد؛ همانرویاپرداز است و همین امر، خواه ناخواه او را به پرتگاه شکست سوق می
مفهوم شکست را با خود مهندس معراج در هر قدم »گوید: آبادی در این باره میکه دولت
ای کند و و بدیهی است که چنین باشد. چون در غیر این صورت به طور کاذبانهحمل می
های حیاتی است و نه مردم و ضرورت« شخص»دست  ةشد که جهان ساختاثبات می

 .(807: 0838آبادی، دولت)« هاآن
لب انوش سمیعی در قا آبی ةروزنچه مخاطب در شخصیت جهانگیر معراج، برخلاف آن

نامه به اشکال نمایش ةست. خوانندا با آن آشنا شده بود، شخصیتی چندلایه و چندبعدی
شود. رویاپردازی در ها مشی فکری و عملی او آشنا میمختلف با گذشته، اقدامات، آرمان

اندیشی در کنار ازخودگذشتگی، ترس و جسارت، لجاجت، گرایی، مصلحتعین عمل
سازد؛ اما تر از انوش میه، شکست و ناامیدی از وی کاراکتری بسیار واقعیپافشاری، مبارز
فکرهای آتی ست که شخصیت جهانگیر هنوز به پختگی و باورپذیری روشناین در حالی

 رادی دست نیافته است.
 کند. اوطلوع می« بامداد»، در قالب «اهاز پشت شیشه» جهانگیرِ افول از نو در

ست. شخصیتی که به قول بهرام فکر رادیترین قهرمان روشنخوردهناامیدترین و شکست
: 0838بیضایی، )بیضایی از ابتدای نمایش و در عین جوانی، از نظر روح و روان پیر است 

پوسد و همسرش مریم سوزد، میذره میبامداد جلیلی ذره ،سالهسی  ةپرد. در این تک(862
کشاند. بامداد جلیلی نابودی می ةاه خود به ورطو زندگی و رؤیاهای او را نیز به همر

فکر ترین قهرمان روشنگراترین و به همان نسبت ناامیدترین و سرخوردهآرمان
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 ،سالهسی ةآوردش از یک دورآید؛ شخصیتی که دستهای رادی به نظر مینامهنمایش
وار یفای بر اساس زندگی باطل و پوچ خودش است؛ یعنی یک سیکل سیزنامهنمایش

 مملو از افسردگی، رنج و بطالت دارد.
، به هااز پشت شیشه ةناماحمد پس از خواندن نمایشجلال آل»نقل شده است که: 

و رادی جواب « ؟شود بیاید بین مردمچرا قهرمان تو از اتاقش بلند نمی»رادی گفته بود: 
م چه فضاحتی بار آورم توی مردم تا ببینفکر را میدر صیّادان روشن»داده بود که 

های رادی نامهفکر نمایشو پس از آن شخصیت روشن (811: 0838)سپانلو، « آوردمی
با واقعیت دنیای خارج  هرچه بیشتر از شخصیت بامداد فاصله گرفته و با چالش تنگاتنگ

شویم. رو میبهرو صیادان ةنامدر نمایش« ایوب»تر، نخست با که پسگیرند؛ چنانقرار می
ها، افکار مثبت، هاست با تمام تلاشگری از بین صیادان و از جنس آناو اصلاح

لبخند  ةنامدر نمایش« جمشید گیل»ها و شکست نهایی! پس از آن با ها، اشتباهفضعنقطه
ست اشرافی با برخورداری از تمامی ا ایباشکوه آقای گیل که برخاسته از خانواده

های کلامی، اش تنها در حد اعتراضگراییسالاری( که عملهای آریستوکراسی )نخبهمزیت
ماند. شخصیت عمارت گیل باقی می ةخواری خدمشعارپردازی و حداکثر توجه و غم

کند که بلافاصله تجلی او را در قالب جشمید گیل از این جهت اهمیت کلیدی پیدا می
فکر های روشنترین شخصیتگراگراترین و عملترین، واقع، یکی از زنده«ناصر نیاکویی»

 بینیم.رادی می
شود. او اوج محسوب می ةهای رادی یک نقطنامهفکران نمایشنیاکویی در بین روشن
های فرعی نمایش از حجم های قطب مخالف، حتی شخصیتنسبت به سایر شخصیت
ر ست بسیار تأثیرگذاتری برخوردار است؛ اما در عین حال شخصیتیدیالوگ بسیار محدود

پیشین، متمایز   عملفکران پرگو و کمروشنو قابل ستایش و همین امر وی را از سایر 
تأثیر؛ اما جالب رنگ و بیکند. این ویژگی خاص نیاکویی، یادآور شخصیتی فرعی، کممی

روستا که حضور  ةگو و سادافول است. هادی آریا، معلم کم ةنامدر نمایش توجه )آریا(
های جهانگیر، فشخامی و کسمایی کشمکش ةی نان و هندوانه در میاناخاموشش را با تکه

های ناصر نیاکویی در گیر و دار لفاظی ست از شخصیتا کوچکی ةشاهد هستیم. وی بارق
 های رادی.نامهتدبیر نخستین نمایشهای پرگو و بیپایان شخصیتبی
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تر از د، از وی مردی قویکه او را از پا بیندازهای مسیر نیاکویی به جای ایندشواری
ام ضربه زدن، منو زیر فشار گذاشتن، عرصه رو از پنج سال! پنج سال به»سازد: پیش می

ام تنگ کردن؛ بل که با پای خودم برم تقاضای انتقال کنم؛ ولی من گاردمو همه طرف به
کتر! من افتم دها رو خوردم، استقامت کردم. نه! من نمیرینگ ضربه ةجا، گوشبستم و این
تر تر منو تحت فشار بذارن، من مث الماس شفافدم؛ چون هرچه بیشنمیدستتعادلمو از 
شم. نه! من زاید نیستم، تفاله نیستم. تر میشم. با هر ضربه من بهتر و شکیلتر میو برّنده

« خورم، پس هستم و تا این دار و دسته هستن، منم باید باشم...میدرد  من لازمم، من به
که . ناصر نیاکویی، بدون آن که آمیخته به اغراق باشد، بدون آن (231-261: 0837)رادی، 

ناپذیر است. ای مبارز و شکستمقهور جبر و جهالت جهان بیرون از خودش شود، چهره
زند دست به خودکشی می منجی در صبح نمناک ةنامدر نمایش« شایگان»نیاکویی نه مانند 

، در مرداب درماندگی غرق شب روی سنگفرش خیس ةنامدر نمایش« مجلسی»و نه مانند 
ای از نواندیشی جوانانی چون انوش، جهانگیر و جمشید و امیدواری و شود. وی آمیزهمی

آبی و شخصیت فرخ کسمایی در  ةروزن ةنامنمایشبازاری در ثبات قدم احسان پیله
 افول است. ةنامنمایش

های بعد از در مه بخوان نامهت نیاکویی را در نمایششاید بهترین بازآفرینی شخصی
دید. شخصیتی که در عمل،  ،آهسته با گل سرخ ةنامدر نمایش« جلال دیلمی»بتوان در 
کند. شخصیتی )پراگماتیست( جلوه می« گراعمل»طلبی، گویی و در یک کلام آرمانرنج، کم

گیرد؛ مهری قرار میمورد تحقیر و بیکه  انقلاب ایران، دانشجویی ساعی ةانقلابی در بحبوح
کشد. جلال نه های خود دست نمیاما مانند ناصر نیاکویی از تلاش برای اهداف و آرمان

مردگی بامداد طلبی جهانگیر و نه ناامیدی و دلخودمداری انوش را به ارث برده، نه عافیت
 را:

 دونستم آخر این بازی کجاس؟ساناز: اگه می»
 (821)همان:« ش حتماً یه روز آفتابیهآخر ةجلال: پرد

سازد و مانند جمشید گیل بر خود را از قدرت دیگران نمی ةاو مانند جهانگیر پشتوان
کند. جلال نیز مانند ناصر نیاکویی، خود یک حامی رفاه اشرافیت اربابی پدر خود تکیه نمی

افیانش نیز نقش سازد؛ بلکه برای خانواده و اطرتنها زندگی خود را میاست. او نه
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اوج تکامل قهرمانان رادی، در کنار ناصر نیاکویی و جلال دیلمی  ةکننده دارد. در قلحمایت
گیرد. ملودی شهر بارانی قرار می ةنامنمایشدر « گیلان»ای استثنا، زنی به نام به گونه

حول  رود و داستانبه شمار می« مهیار آهنگ»هرچند که شخصیت اصلی این نمایش، 
گردد؛ اما در عمل، مهیار تابعی از شخصیت گیلان است. های او میور زندگی و تصمیممح

ها و او تحت تأثیر افکار و سبک زندگی گیلان و شخصیت محکم و مبارز او شک
 پای او بماند.گیرد که در کنار گیلان و همطلبی خود را یک سو نهاده و تصمیم میعافیت
در « غلامحسین مجلسی»و  منجی در صبح نمناک ةنامدر نمایش« محمود شایگان»
فکر رادی هستند که نیز از جمله قهرمانان روشن شب روی سنگفرش خیس ةنامنمایش

برند. این دو شخصیت نیز های پیشین در سنین میانی عمر خود به سر میبرخلاف شخصیت
های خود مانها و آرمبارزی دارند و بر اندیشه ةهای پیشین خود، روحیمانند نمونه
چون فاشیسم، بوروکراسی، های جامعه همپلیدی ةکنند؛ اما چنان در محاصرپافشاری می

شوند و از ای احاطه میدار رسانهپرستی، تزویر و تبلیغات جهتاستبداد، سانسور، اشرافیت
های سیاسی و اجتماعی در معرض ترین سیستمترین اعضای خانواده تا کلیطرف نزدیک

 برند.گیرند که در نهایت جز شکست، تسلیم و مرگ، نصیبی نمیرار میتوطئه ق
ها پردازیترین شخصیتاین دو شخصیت در مسیر تحول قهرمانان رادی از جامع

های شخصیتی خود را به نمایش های بسیار گوناگونی از ویژگیبرخوردارند. این دو، جنبه
های ابتدایی نامهنوش و بامداد، در نمایشهایی مانند اگذارند و از این نظر با شخصیتمی

 وی قابل مقایسه نیستند.
 کاکتوس ةپرددر تک« نفیسی»و « اعتماد»های ذکرشده، کاراکترهای پس از شخصیت

گذارند. این دو، در ایام جوانی، دانشجویان سوسیالیستی از جنس جلال پا به صحنه می
اند؛ اما با گذر زمان جذب ویی بودهدیلمی، حسین حشمتی، محمود شایگان و ناصر نیاک

های تجملی زندگی لوکس و داری( جامعه و جلوههای غالب سرمایهکاپیتالیسم )اندیشه
هستیم. چالش و  فکربا روشن فکرروشنجا شاهد چالش شخصیت اند. ایناشرافی شده

هایش را در آن فکر، آرمانچه روشنفکر با خودش! تعارض بین آنتعارض روشن
 چه در عمل بدان دست یافته است.جسته و آنیم

نامه و اندکی نگاه های این نمایشبا اندکی فاصله گرفتن از نگاه رئالیستی به شخصیت
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کتر اتوان هر دوی آنان را تنها یک کاراکتر به حساب آورد. کارراحتی میسورئال به آن، به
شده و ذوب ةب بین جنبوگویی مغلویا شخصیتی که در تمام طول نمایش درگیر گفت

شود. به بیان دیگر شخصیت آنتاگونیست )ضد معترض به فرجام خود می ةهدف و جنببی
قهرمان( در درون شخصیت پروتاگونیست )قهرمان اصلی( رشد کرده، به ظهور رسیده، بر 

یکی و خودکشی دیگری منتهی  ةشود و در نهایت به تسلیم سرخوردآن غالب می
  گردد.می

 
 فکر فرعیروشن (2-0-الف

تابعی از این  عنوانبهفکر دیگری نیز فکر رادی، جوانان روشندر کنار قهرمانان روشن
رنگ و های نخستین رادی، نقش کمنامهقهرمانان اصلی حضور دارند. این جوانان در نمایش

 احسان»توان به ها میاین شخصیت ةکنند. از جملغیرمؤثری در جریان داستان ایفا می
اشاره کرد.  افول  ةنامدر نمایش« فرخ کسمایی»و  آبی ةروزن ةنامدر نمایش« پیربازاری

خورده، در حکم نبض زندگی و نور امیدی در ها در کنار قهرمانان ناامید و شکستاین
 روند.های تاریک و تراژیک نمایش به حساب میفرجام

کند و به شکلی هدفمند نمی احسان برخلاف انوش به مهاجرت تنها به چشم فرار نگاه
در صدد رفتن به آلمان و ادامه تحصیل است و فرخ پس از شکست جهانگیر او را مورد 

 گوید:سرزنش قرار داده و می
 فرخ: پس شما هم به این زودی رنگ باختین!»

 کنین؟طور فکر میجهانگیر: شما این
 بینم.فرخ: خیر؛ دارم می

 جا ملاحظاتی پیش میاره که...شما در این جهانگیر: مسئله اینه که... وجود
 دیم.که صداتون به لرزه بیفته بگین: ادامه میفرخ: ولی من انتظار داشتم بدون این

 جهانگیر: ادامه بدیم؟
 .(257)همان: « ده...کنه ادامه هم میفرخ: کسی که شروع می

ای رادی ظاهر هنامهفکر پرشور فرعی، بارها در نمایشهای جوان روشناین شخصیت
از این « فرهاد آرمین»و « سیامک دیلمی»، «استیانا مجد»، «حسین حشمتی»شوند. می
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ها به شکل های احسان و فرخ، به استثنای سیامک دیلمی، ایناند. پس از شخصیتجمله
 ةنامشوند، به طوری که در نمایشگر میها جلوهمؤثرتر، پرشورتر و جسورتری در داستان

کنند. ، استیانا و حسین، نقش بسیار مؤثری در روند داستان بازی میح نمناکمنجی در صب
ای که شود؛ منجینامه استیانا به منجی شایگان )شخصیت قهرمان( تبدیل میدر این نمایش

کننده برای او بازی در لحظات سقوط شایگان از حالت تابعیت خارج شده و نقشی حمایت
 کند.می

شب روی سنگفرش  ةنامدر نمایش« فرهاد آرمین»ها، شخصیتواپسینِ این دسته از 
مکمل قهرمان داستان یعنی غلامحسین مجلسی است و به  ةاست که در عمل نیم خیس

گراتر از او است. این تیپ شخصیت نیز مانند تر و عملاللهجهمراتب جسورتر، صریح
 .شودتر و مؤثرتر میفکر در مسیر تکامل خود جامعقهرمان روشن

 
 فکرشخصیت ضدروشن (8-الف

ها و های رادی، ویژگینامهفکر در نمایشهای شخصیت روشنقطب مخالف اندیشه
گرایی داری تا اشرافیتتفکرات ثابتی است که از تعصبات مذهبی، فئودالیسم و نظام سرمایه

 فکر رادی اغلب افراد سنتی وهای ضد روشندهد. شخصیتاعضای جامعه، تغییر شکل می
هایی با افکار بسته طلبان و در کل شخصیتپرستان، عافیتگرایان و تجملمرتجع، اشرافیت
 کنیم.بندی میسنتی و مدرن تقسیم ةها را به دو دستاند که آنو خودمدارانه
های آنتاگونیست به پردازی رادی پرداخت شخصیتهای خاص شخصیتاز ویژگی

های نمایش است. حضور پررنگ، ر از پروتاگونیستتتر و فعالتر، زندهشکل بسیار مفصل
های این شخصیت ةگونپردازی چندبعدی و وسواسحجم بالای کنش و دیالوگ، شخصیت

 های وی مشهود است.نامهمخالف به طور آشکاری در تمامی نمایش
 

 فکر سنتیهای ضد روشنشخصیت (1-8-الف
 ست؛ شخصیتیآبی ةروزن ةنامنمایشدر « آقا پیربازاریپیله»ها، نخستین این شخصیت

 ة. او نمون(221: 0838آل احمد، )احمد حسابی هم پیر است و هم بازاری که به قول آل
آقا این تیپ شخصیت است. پیله ةکامل یک بازاری سنتی با همان تعصبات و افکار پوسید
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گذارد در شده و غیرواقعی در این داستان از خود به نمایش میتصویری به نسبت اغراق
در « عماد فشخامی»های بعدی یعنی نامهوی در نمایش ةشدهای بازآفرینیحالی که نمونه

 ةنامدر نمایش« خان گیلعلیقلی»ایرانی،  ةارثی ةنامدر نمایش« موسی»افول،  ةنامنمایش
آهسته با گل سرخ،  ةنامدر نمایش« عبدالحسین دیلمی»لبخند باشکوه آقای گیل و 

تر و باتدبیرتر هستند. این تفاوت و تر، ملموستر، واقعیشدهبه مراتب تعدیل هاییشخصیت
 کرد. توان احساسها مینامهتحول را مرحله به مرحله و به ترتیب نگارش نمایش

سنتی بازاری در  ةیک اندیش ةنمایند عنوانبهکه شخصیت عبدالحسین دیلمی را، با این 
توان یک گیرد؛ نمیفکر و انقلابی داستان قرار میشنقطب مقابل جلال، قهرمان جوان رو

شخصیت منفی و ضدقهرمان به حساب آورد. او نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارد و 
شخصیت  عنوانبهکند که در نگاه اول قدر نزد مخاطب ملموس و موجه جلوه میآن

های نامهه در نمایششود. در واقع این تفکر سنتی و مرتجعانبندی نمیآنتاگونیست دسته
دهد و از جمله در همین مخالف خود را از دست میمنفی و  ةرفته جنبرادی رفته

آریستوکراسیک و سبک زندگی  ةآهسته با گل سرخ، جای خود را به اندیش ةنامنمایش
  سپارد.گرایانه میاشرافیت

 ةاو )روزن ةنامشهای شکلاتی( که مانند اولین نمایرادی، )آهنگ ةنامدر آخرین نمایش
شود، جوان، به صورتی پیر و جوان دیده می ةآبی( تقابل سنت و مدرنیته و تعارض اندیش

ها از خانه متواری شده، واضح، تفکرات نوگرایانه و معارضش که به دنبال پافشاری بر آن
 ةهایی که از طریق انوش در رابطها و پیامگیرد و برخلاف توصیهمورد انتقاد قرار می
شد، از زبان پیرمرد به تعامل و برقراری رابطه با آقا و احسان منتقل میپرتعارض بین پیله

 شود.تشویق می های متفاوتدنیای اطراف خود و پذیرش اندیشه
 

 فکر مدرنهای ضد روشنشخصیت (2-8-الف
گونه که گفته شد، نوع دیگر شخصیت معارض پس از تیپ سنتی و مرتجع، همان

داران فئودالیسم مدرن هستند که برخی طرفپرست و آریستوکرات و تجملهای شخصیت
آبی و  ةروزن ةنامدر نمایش« همایون ضیابری»چون گرایی همفکران پوچها را روشناز آن
دهند و برخی دیگر شامل لبخند باشکوه آقای گیل تشکیل می ةنامدر نمایش« داود گیل»
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طلبانه، در سره منفعتپایان، به نحوی یکادعاهای بی رغمفکرنمایانی هستند که علیروشن
 ةنامدر نمایش« الزمان گیلفروغ»هایی مانند ورند. شخصیتخود غوطه ةافکار متحجران

 منجی در صبح نمناک. ةنامدر نمایش« پرویز طلایی»لبخند باشکوه آقای گیل و 
یک  عنوانبهابتدا ها همایون ضیابری است. همایون اگرچه در نخستین این شخصیت

گیرد؛ اما طی واپسین شخصیت فرعی در قطب مثبت داستان در کنار انوش سمیعی قرار می
هایی که انوش در گذارد. صحبتهایش با وی درون سیاه خود را به نمایش میدیالوگ

 گوید:توصیفشان می
 .(017: 0837)رادی، « شو ببنده...اومد نشست، قدم زد و استفراغ کرد و رفت چمدان»

های ، در شخصیتآبی ةروزن ةناماین تیپ شخصیت را پس از حضور در نمایش
، هاشیشه پشت از ةنامدر نمایش« خانم و آقای درخشان»، افول ةنامدر نمایش« فرنگیس»
لبخند  ةنام، در نمایش«الزمان گیلداود و فروغ»، ایرانی ةارثی ةنامدر نمایش« جلیل»

، در مه بخوان ةنامدر نمایش« بقراطی»و « برجسته»، «کبوساش»، باشکوه آقای گیل
، «پرویز طلایی»، «کتایون شایگان»، فصلهاملت با سالاد  ةنامدر نمایش« دکتر موش»
سینا »، منجی در صبح نمناک ةنامدر نمایش« بیژن فلسفی»، «جعفر قوانلو»، «مینو طلایی»

در « شاهیدکتر فلک»و « حامد»، «ناهید»، آهسته با گل سرخ ةنامدر نمایش« دیلمی
ملودی شهر  ةنامدر نمایش« سیروس»و « بهمن»و  فرش خیسشب روی سنگ ةنامنمایش
 کرد. توان مشاهده، میبارانی
 

 ایهای حاشیهشخصیت (5-الف
 زنان فرعی (1-5-الف

فکر رادی، شاهد حضور زنانی هستیم که اگر مانند در کنار مردان قهرمان و روشن
منجی و  شب روی سنگفرش خیسی هانامهدر نمایش« شایگان»و « مجلسی»ان همسر

های معارض به حساب نیایند، زنانی منفعل، مظلوم، مقهور، ، جزو شخصیتدر صبح نمناک
 ةروزن ةنامدر نمایش« افشان پیربازاری»اند. نخستین آنان آینده و از خود گذشتهبی
خود و فرار از  ةگیرد تا با ترک خانوادرار می؛ زنی که توسط انوش تحت فشار قستآبی

نیز در کنار  افول ةنامدر نمایش« مرسده»نامطمئن وی باشد.  ةای برای آیندرشت، پشتوانه
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که کند. یک قربانی عاشق که بدون آننقش یک قربانی را بازی می« جهانگیر معراج»
کند و این اشقانه او را حمایت میجهانگیر داشته باشد، ع ةطلبانهای اصلاحسهمی از اندیشه

شود. سهم وی منجر می ةها و تمایلات زناندادن تمامی رؤیاها، خواستهحمایت به از دست
 وی در انتهای داستان است: ةخوردمرسده از جهانگیر معراج، تنها قامت خمیده و شکست

ش یه تو همهتونی کاری بکنی، چشماتو هم بذار، گوشاتو بگیر. مرسده: حالا که نمی»
 ؟یجهان! ولی من! تو هیچ منو دید ایهتکه زمینو از دست داد

 جهانگیر: زندگی با یه ناامید برای تو چه ثمری داره؟
 کنه.مرسده: شکست، مردو باشکوه می

م .. اوه مری، مری، مرسده! ]با من شکست نخوردم. من نابود شده جهانگیر: من!
کند[ حالا من او پنهان می ةو صورت خود را در شان کشدپناهی مرسده را در آغوش میبی

 .(277)همان: ؟ «کار کنمهام چیم؛ اما با این گردهم، گوشامو گرفتهچشامو بسته
نامه کند. در این نمایشچنین نقشی را ایفا می هااز پشت شیشه ةناممریم نیز در نمایش

رفته او را طول زمان رفته مخاطب شاهد یک صبوری سی ساله از جانب مریم است که در
سازد. این مسیر توسط کند و تمام رؤیاهایش را نابود میتر میهدفتر و بیپیرتر، افسرده

 ةنامدر نمایش« نوشین مجلسی»و در نهایت  آهسته با گل سرخ ةنامدر نمایش« ساناز»
ن افشا»چه در تحول این تیپ شخصیت از شود. آن، دنبال میشب روی سنگفرش خیس

 ةنامها در هر نمایشمشهود است، تمایل هر چه بیشتر آن« نوشین مجلسی»تا « پیربازاری
که گونه و معنوی است؛ چنانهای غیرزمینی و به عبارتی فرشتهجدید به سوی ویژگی

سان سره، فرشتهیک« فرش خیسشب روی سنگ» ةنامنوشین مجلسی در بافت نمایش
 ترسیم شده است.

 
 مردم ةتود (2-5-الف

مردان و قشر مردم، گیله ةفکری رادی و قهرمانانش نسبت به تود ةرغم دغدغعلی
کنیم. ها مشاهده مینامهندرت اثری پررنگ و قابل توجه از آنان در این نمایشفرودست؛ به

، هیچ یک از پلکانو تا حدودی  مرگ در پاییزو  صیادانهای نامهجز در نمایشبه
به شکل   پردازند. این تیپ از مردم، به طور معمولمردم نمی ةه تودهای او، بنامهنمایش
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 آیند.به شکل کارگر به صحنه می پلکانو در  صیادانخانه و در  ةخدم
منزل پیربازاری در  ةخدم« علیگل»و « گلدانه»ها، این گونه شخصیت ةنخستین چهر

کشند. از را به تصویر می برهایی مطیع و فرمانهستند که شخصیت آبی ةروزن ةنامنمایش
هستند که شاهد اندک « کوکب»و « گداخان»، افول ةناماین تیپ شخصیتی در نمایش

ها هستیم؛ هرچند ناچیز؛ اما از جانب یک رعیت در مقابل اربابی چون جسارتی از آن
علی و گلدانه و ها، قابل توجه است. وجه تمایز گداخان و گل، حضور آن«فشخامی»

 توان دید.ای میدر همین جسارت کوتاه و لحظهکوکب را 
عمارت و بیان  ةنیز شاهد حضور معترض خدم لبخند باشکوه آقای گیل ةنامدر نمایش

قرار  آزاراین اعتراض از زبان طوطی هستیم که در انتهای نمایش توسط داود گیل مورد 
نیز به نحوی دیگر تکرار  در مه بخوانو  پلکانهای نامهای که در نمایشگیرد؛ تراژدیمی
 شود.می

، گامی «احمد برجسته»در مقابل « مشدی منوچ»، طغیان ندر مه بخوا ةنامدر نمایش
مدعیان قدرت است. این اعتراض  ةدیگر در بیان اعتراض قشر فرودست علیه سوء استفاد

سمت های پیشین، قدم بزرگی به نامهشود؛ اما در مقایسه با نمایشبلافاصله سرکوب می
بودن است. گام اعتراضی بعدی از جانب کارگران گرفتن از منفعلگری و فاصلهکنش
گیرد. کارگرانی صورت می پلکان ةنامدر نمایش« بالاجه»ویژه توسط شخصیت به« بلبل»

پروای بالاجه ستمی را که به آنان رفته اند و زبان بیکه در مقابل ظلم بلبل اعتصاب کرده
کاراکتر دیگری به نام  ،نامهکشد. در همین نمایشبا آن را به تصویر می ةلمقاب ةاست و اراد

گو که نه در گفتار بلکه در عمل نقش قامت و کمیحیی حضور دارد؛ شخصیتی خمیده
 کند:پررنگی در فرجام داستان بازی می

ف عصا دراز رطور که چشمش به روی یحیی گشاد مانده، دستش را به طبلبل همان»)
گذارد اش را روی قلبش میشود، دست مشت کردهخم مید، ولی ناگهان با تشنج، نیمهکنمی

  و عاجزانه در گلو:(
 ةبرد و تخمبلبل: یه قطره، یه چکه... یحیی! ]با التماس دستش را به سوی لیوان می

افتد و منو... نجات، بده .. یحیی! ]روی صندلی می  شود.[درشت الماس از دستش رها می
تکان شود. یحیی خاموش و بیای به حالت استغاثه از حلقومش خارج میهای خفهصدا



 61□  81-73 صص شیوا پورجهان، علی محمدی     سیر تحول شخصیت در آثار نمایشی اکبر رادی 

های او خیره شده است. آخرین مقاومت، آخرین تشنج... ایستاده، به آخرین پیچ و تاب
تدریج آرام های الماس دریده مانده، بهبلبل در حالی که چشمانش روی زمین به دانه

بینیم شود و در این حال میکارد از دست یحیی پرت می کند.گیرد و با یک آه تمام میمی
گاه با اندام بلند و کشیده، نرم و استوار به آهسته راست شده است، آنکه پشتش آهسته
 .(087)همان: « کشد[رود... و نفس عمیقی میسوی پنجره می

و جالب توجه است. ا آهسته با گل سرخ ةنامدر نمایش« رمضان»در این بین شخصیت 
گرایی در عوض اعتراض کلامی است. رمضان، خدمتکار منزل دیلمی در بارز عمل ةجلو

ارباب  ةگونه حضور فیزیکی ندارد و در واقع پیش از آغاز داستان، خاننامه، هیچاین نمایش
های خود را ترک گفته تا به صف انقلابیون بپیوندد و به این ترتیب یکی از شخصیت

 دهد.میگرای رادی را شکل عمل
ملودی شهر ای که در آن شاهد حضور این تیپ شخصیتی هستیم، نامهآخرین نمایش

، در این «گیلان»و « مسلم»، «میرسکینه»های نامه، شخصیتاست. در این نمایش بارانی
اند. مسلم و میرسکینه خدمتکاران قدیمی منزل آهنگ هستند که خصوص قابل بررسی

اند. میرسکینه و مسلم یادآور ن خانواده از دست دادهکنون کارایی خود را برای ایا
برداری و با همان ویژگی فرمان آبی ةروزن ةنامعلی در نمایشهای گلدانه و گلشخصیت

تر ، هستند؛ اما در این میان گیلان که پیش«آفاق آهنگ»های دادن مطیعانه به زورگوییتن
 ةاوج اعتراض و مبارز ةرداخته شد، نقطفکر رادی به بررسی وی پدر گروه قهرمانان روشن
 دهد: های نمایشی رادی شکل میمردمی را در بین شخصیت

سرخونه کنم، تایپ، پرستاری، درس خصوصی، معلمرم کار دیگه میذارم! مینمی»
دارم کشم. سرمو بلندتر از همیشه نگه میدوش میتنه به رو یه دیده شم و اون مرد رنجمی

ام تفقّد ذارم با بزرگواری بهذارم، نمیمنو خوار و زشت و سرشکسته ببینن. نمیذارم و نمی
 (.802)همان: « کنن
 

 نتیجه
های شخصیتی از جمله به طور کلی در مجموعه آثار نمایشی رادی در بین اغلب گونه

های اصلی، مخالف، مکمل و فرعی، شاهد نوعی دگرگونی هستیم؛ این دگرگونی شخصیت
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 ةگیرد، به این معنا که هر گونها را در بر میها و هم بعد بیرونی آنونی شخصیتهم بعد در
های تر و لایههای بعدی از ابعاد روشننامهشخصیتی در مسیر تبدیل و تحول در نمایش

ها نامهای که در برخی نمایشگونهگردد بهتری برخوردار میشخصیتی بیشتر و پیچیده
نامه نامه تشخیص داد و کل روند نمایشبرای داستان نمایش توان یک شخصیت اصلینمی

گام با دیگر اجزاء رود که هر جزئی در تعامل و همیک ارکستر سمفونی پیش می ةبه گون
 پردازد.به ایفای نقش می

های نمایشی رادی بیشتر با نوعی تکامل فکری و تغییر مثبت از طرف دیگر شخصیت
. در این راستا اگر نخستین کاراکترهای نمایشی رادی را شونددر سبک عملکرد ظاهر می

وضوح شاهد ها مقایسه کنیم، این تحول را بههای ابتدایی با واپسین آننامهدر نمایش
های مکمل و تنها قهرمانان اصلی، بلکه ضدقهرمان و شخصیتخواهیم بود. این جنبه نیز نه

 گیرد.فرعی را نیز در بر می
جدید،  ةنامخود در هر نمایش ةتر و پویاتر به نوبتر، زندهپیچیدههای تعامل شخصیت

ترتیب خواننده در هر مرحله با بخشد و بدینتری را نیز به داستان میهای پیچیدهچالش
 گردد.تری مواجه میتر و غنیجذاب ةنامنمایش
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